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خلخالی در کتابش یک ادعا 
هم مطرح می کند و می نویسد: 

«موضوعی که لازم است گفته شود، 
این است که هرچه قبر رضاخان را 
کندند، حتی استخوان های او هم 
به دست نیامد. بعدا معلوم شد که 
شاه به هنگام فرار، استخوان های 

پدرش را برداشته و با خود به قاهره 
برده است و حالا هم در یک جای 

امن، در لوس آنجلس، 
نگهداری می شود
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 خبر کوتاه

ادامه از صفحه 2

توزیع ۲۰ هزار  بسته معیشتی 
از سوی وزارت دفاع

پایگاه اطلاع رســانی وزارت دفــاع: وزیر دفاع و  �
پشــتیبانی نیروهای مسلح با اشــاره به عزم انقلابی 
و جهــادی کارکنــان وزارت دفــاع در کمک هــای 
انسان دوستانه، گفت: وزارت دفاع هم زمان با ولادت 
امام حسن مجتبی(ع) در رزمایش مواسات، همدلی 
و کمک مؤمنانه، ۲۰ هزار بسته معیشتی به هموطنان 
نیازمنــد توزیع می کنــد. امیر حاتمی با بیــان اینکه 
برخی از اقلام توزیع شــده جزء اقلام پرتقاضای بازار 
هســتند، افزود: عمده این اقلام شامل برنج، حبوبات، 
رب گوجه فرنگی، روغــن، تن ماهی، ماکارونی، چای، 
قند و شکر اســت که در قالب بســته های معیشتی 
اهدا می شــود. او با بیان اینکه کمک های معیشــتی 
وزارت دفــاع محدود به این ۲۰ هزار بســته نخواهد 
شــد، گفت: در ایام و لیالی قدر و تــا پایان ماه مبارک 
رمضان نیز کارکنان و مدیران صنعت دفاعی با اهدای 
یــک روز حقوق خود و جمــع آوری دیگر کمک های 
خیرخواهانه گام دیگری در جهت حضوری مؤمنانه 
و عملیاتی کردن شعار مواسات و همدلی بر خواهند 
داشــت. وزیر دفاع افزود: نیروهای مسلح جمهوری 
اســلامی ایران، متخصصــان و تلاشــگران صنعت 
دفاعی کشــور نه تنها ضامن حفــظ امنیت انقلاب و 
نظام اســلامی اند بلکه در سخت ترین و بحرانی ترین 
شــرایط، خالصانه و خاضعانه در کنار ملت صبور و 
با اراده ایران اسلامی ایســتاده و به این نقش آفرینی 

افتخار می کنند.

مدیرکل زندان های استان تهران:
کمک های مؤمنانه به خانواده های 

زندانیان با جدیت انجام می شود
ایســنا: مدیرکل زندان های استان تهران گفت: در  �

شــرایط اقتصادی کنونی و بحران کرونا که بسیاری از 
خانواده ها به ویژه خانواده های زندانیانی که نان آور و 
سرپرستشــان در زندان به سر می برند، با مشکل مالی 
مواجه شــده اند، اهدای کمک های مؤمنانه می تواند 
گوشــه ای از مشــکلات آنان را رفع کند. حشمت اله 
حیات الغیب افزود: برخی از ایــن افراد، خانواده های 
آبرومندی هســتند و به گونه ای زندگی می کنند که به 
نظر می رسد افراد بی نیازی هستند و در انفاق پنهانی 
آبروی فرد نیازمند حفظ می شــود. بر همین اســاس 
و بنا بر برنامــه کمک های مؤمنانه که دســتور مقام 
معظم رهبری است، با هماهنگی مرکز مراقبت بعد از 
خروج زندانیان استان تهران، ۱۵ اکیپ سه نفره بدون 
جلب توجه همسایگان، به در خانه های زندانیانی که 
امکان حضور در مددکاری زنــدان را ندارند، مراجعه 
کــرده و کارت هدیه های ۴۰۰ تــا ۶۰۰ هزار تومانی به 
خانواده هایشــان اهدا می کنند. او ادامــه داد: برخی 
از خانواده ها نیز که مشــکل رفت وآمد نداشــتند، به 
مددکاری زندان هــا مراجعه و این هدیــه را دریافت 
کردنــد. علاوه بر این کمک، تمــام خانواده های تحت 
پوشــش انجمن حمایــت از خانواده هــای زندانیان 
نیــز که ســه هزارو ۱۰۰ خانــوار هســتند، کارت هدیه 
۲۰۰هزارتومانی یا بیشــتر دریافت کرده و در مجموع 
به این خانواده ها حداقل ۸۰۰ هزار تومان کمک نقدی 

اهدا شده است. 

نمازی  مطرح  کرد
ضرورت تغییر ساختار و شیوه کار 

شورای عالی اصلاح طلبان
باشــگاه خبرنگاران جــوان: علی محمــد نمازی  �

با اشــاره به موضوع نو اصلاح طلبی مطرح شــده از 
ســوی اعضای اصلاح طلــب گفــت: «اولا معتقدم 
سوء برداشــتی از اظهارات کرباسچی صورت گرفت، 
زیرا انتقاد کرباســچی بیشــتر از ریاست شورای عالی 
اصلاح طلبــان و عارف بود و اشــاره ای هم به رئیس 
دولت اصلاحات شد که این را مطبوعات و جریانات و 
تشکل های سیاسی خیلی بزرگ کردند و خیلی به آن 
بها داده شد». او ادامه داد: «با این حال به نظرم بیش 
از ۸۰ درصد از اصلاح طلبــان روی ادامه روند فعلی 
رهبری شــورای عالی اصلاح طلبان اتفاق نظر دارند. 
اما هر تشــکلی باید مثل هر دســتگاه دیگری دائم به 
بازنگری خود بپردازد و هر طیفی باید به بازخورد های 
عملکرد خود توجه داشته باشد و اگر نارضایتی وجود 
دارد، باید توجه داشته و علت آن را بازبینی کرد که این 
نارضایتی ها از چیست». نمازی افزود: «به نظر می رسد 
اکنون شــورای اصلاح طلبان در نظر دارد عملکرد ها 
و ســاختار و شــیوه کار را مورد بازنگــری قرار دهد و 
این اتفــاق در اصل حرکتی در جهــت تقویت جبهه 
اصلاح طلبان است که البته همین کار را اصولگرایان 
هم باید انجام دهند». او درباره احتمال شورایی شدن 
رهبری شورای عالی اصلاح طلبان نیز بیان کرد: «اولا 
رئیس دولت اصلاحات هرگز این ادعا را نداشــته که 
رهبر جریان اصلاحات است و روحیه خود خاتمی به 
کار شورایی بســیار نزدیک تر است و این مکانیسم هم 
قبلا بوده و احتمال دارد شــورای عالی اصلاح طلبان 
مجددا بر آن تأکید کنند، اما به نظر می آید قرار اســت 
تجدید ساختار به طور جدی تر مورد توجه قرار بگیرد». 
نمازی در پایان تأکید کرد: «معتقدم هم ســاختار باید 
مــورد تجدید نظر قــرار بگیرد و هم اعضــا بازنگری 
شوند؛ البته من قبلا هم گفتم که باید برویم به سمت 
حاکمیت عملکرد حزبی در اداره کشــور و مخصوصا 
در عرصه انتخابــات؛ زیرا این گونه فعالیت سیاســی 
پســندیده نظام جمهوری نیســت و ما نباید از این کار 
دفاع کنیم بلکه باید برویم به سمت داشتن دو تا سه 

 حزب قوی در کشور».

آیا تغییری در پرونده بابک زنجانی 
رخ داده است؟

از سویی دیگر در پرونده های مشابه مانند مه آفرید 
امیرخسروی قبل از پایان پرداخت بدهی و اجرای کامل 
انتقال اموال او اعدام شــد یا در پرونده سلطان سکه و 
سایر موارد دستگاه قضا با سرعت احکام را اجرا کرده 
اســت اما در رابطه با زنجانی گویــی گره کوری وجود 
دارد که ما از آن بی اطلاع هســتیم؛ تا جایی که نه تنها 
خبری از اعدام نیســت بلکه فعالیت او در شبکه های 
مجازی آغاز شده است که باعث شده شایعه احتمال 
آزادی یا تغییر در وضعیت او منتشر شود. البته زنجانی 
محکوم به عدم فعالیت در فضای مجازی نیســت اما 
با توجه به محدودیت های زندان بعید اســت خود او 
فیس بوک یا صفحه اینستاگرامش را فعال کرده باشد 
اما به احتمال خیلی زیاد این صفحات زیر نظر او اداره 
می شوند. حال باید منتظر ماند و دید اتفاق جدیدی در 

حال رقم خوردن است یا خیر؟!

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

عبور سخت: هربار به ایســتگاه متروی تئاتر شهر  �
می روم، عده ای از مســافران برای خروج از ایســتگاه 
یا عبــور از خیابان به علت طراحــی غیرتخصصی با 
مشکل مواجه می شوند. مراتب جهت اطلاع مسئولان 

اعلام شد تا چاره ای بیندیشند.
معصومه موجرلو

چرا قانونی برای موتورسواران متخلفی که با عبور  �
خطرناک از چراغ قرمز در تقاطع ها، رانندگان خودروها 

را غافلگیر و هراسان می کنند اعمال نمی شود؟
یک مخاطب

مجلس و وزارت مســکن به جــای اینکه به دنبال  �
تمدید دوماهه اجاره نامه ها باشند، باید با تصویب یک 
قانون الزام آور، تمــام قراردادهای اجاره را به قرارداد 
اجاره به شــرط تملیــک تبدیل کنند تا مســتأجران با 
پرداخــت اجاره بها درواقع اقســاط خرید مســکن را 
پرداخــت کننــد. به این ترتیب دولت بــا پرداخت وام 
مســکن به مالکان از آنها نیز حمایت کرده اســت. به 

همین سادگی مشکل مسکن قابل حل است.
یک مخاطب

آب می خواهید، مخزن و پمپ بخرید و نصب کنید!  �
کارشناسان شــرکت آب منطقه ۵ ســلیمانیه تهران 
پس از چاپ پیامی درباره افت فشــار آب کوچه رازی 
شــرقی به محل مراجعه کردنــد و گفتند باید مخزن 
و پمــپ آب بخرید و در حیاط خانه تــان نصب کنید 
تا آب به طبقات بالا برســد. ما مســئول تأمین آب به 
طبقه های بالا نیستیم، فقط از پشت در کنتور را تحویل 
می دهیــم. خانواده هایــی که خانه هــای ۵۰ متری و 
بدون حیاط دارند و در طبقه های بالاتر سکونت دارند 
و با افت فشــار آب مواجهند، آیا نباید از سوی شرکت 
آب و فاضلاب مشکل رفع شــود و ساکنان به راحتی 

زندگی کنند؟
از ساکنان پلاک یک کوچه رازی شرقی

گرانی پراید چه توجیهی دارد؟ افزایش بی ســابقه  �
قیمت پراید که ۹۰ میلیون تومان شده است، با توجه 
به کاهش شــدید قدرت خرید مــردم، آن هم پس از 
تعطیلی و خانه نشینی سه ماهه به علت شیوع بیماری 
کرونا، چــه توجیهی دارد؟ مســئولان یا از جیب های 
خالــی مــردم بی اطلاعنــد. ضعف هــای مدیریتی و 
بی توجهی مســئولان ما باعث شده مردم از این وضع 
ناراضی باشند. حقوق بگیران اگر بخواهند ۳۰ سال کار 
کنند و بازنشسته شوند، حتی سنوات بازنشستگی شان 
کفاف خرید یک دســتگاه ارابه چهارچرخ را نمی دهد 

چه رسد به خودرو!
عرفان از تهران

کاسب بدقول: وقتی که برای خرید و نصب درهای  �
چوبی بــه نجاری ها یا فروشــندگان درهــای چوبی 
مراجعه می کنیم، برای اینکه بتوانند فروش بیشــتری 
داشــته باشــند، با چرب زبانی و جذب مشتری پس از 
ســفارش کار وقتی برای رفع نقص کارشــان به آنها 
مراجعه شود وعده های امروز و فردا می دهند! یکی از 
کاسب های بدقول محله ما در خیابان پیروزی، خیابان 
شکوفه، مقابل خیابان سیرجان، پلاک... است! این گونه 

رفتارها باعث سلب اعتماد مشتریان از آنها می شود.
فرخی پور

چــرا شــماره ۲۰۲۰ شــرکت مخابرات پاســخ گو  �
نیســت؟ در شــب های گذشــته برای رســیدگی به 
قطع اینترنت محــل کارم، با شــماره تلفن ۲۰۲۰ که 
مخصــوص پاســخ گویی و رســیدگی به مشــترکان 
اینترنت های مخابراتی است، تماس گرفتم و با اینکه 
مدتــی در انتظار شــنیدن صدای کارشناســان بودم، 
صدای نوار ضبط شــده اپراتور من را از شــماره ای به 
شــماره های دیگر ارجــاع داد. دســت آخر هم گفت 
پیغــام بگــذارم! اگر شــرکت مخابرات پاســخ گوی 
مشــترکان و تماس گیرنــدگان نیســت، مانند ســابق 
شرایطی فراهم کند تا مشــترکان به راحتی بتوانند از 
شــرکت هایی که خدمات دهی بهتری دارند اینترنت

 تهیه کنند.
از کاسبان خیابان سیرجان، منطقه ۱۴ تهران

خســارت کرونایــی: ســالن های ســینما، تأتــر،  �
باشگاه های ورزشــی، قهوه خانه ها و سفره خانه های 
سنتی تا کی قرار اســت تعطیل باشند و از جیب های 
خالی شان اجاره و هزینه های جانبی را پرداخت کنند. 

تکلیف کارگران بی کارشده و بیمه نشده چیست؟
مدیر باشگاه ورزشی لئو، گرگان

شرق: منتخــب تفرش ســکوتش را شکست. او که 
به دلیــل مدرکــی نامعتبر از راهیابــی به مجلس 
یازدهــم باز می مانــد. هرچند شــورای نگهبان بنا 
دارد انتخابــات این حوزه را ابطال کند و از ســویی 
برخــی از نمایندگان مجلس دهم معتقد هســتند 
کــه اعتبارنامه او باید در مجلس رد شــود. هرچه 
هســت، کمالخانی منتخــب ۳۲ ســاله تفرش به 
مجلس یازدهم نمــی رود. او در بیانیه ای که دیروز 
منتشــر کرد، دراین باره نوشــت: «اولا اینجانب سینا 
کمالخانی جوانی ۳۲ ســاله در قرن بیســت ویکم 
و در عصــر تکنولوژی به دلیل مشــغله های کاری 
تصمیم بــه ادامه تحصیل از طریق دانشــگاه های 
الکترونیکــی گرفتــم و نهایتــا از طریــق فراخوان 
اینترنتی با یکی از این مؤسسات آشنا شدم و ثبت نام 
کردم. به واســطه فعالیت آشکارا و دامنه اینترنتی 
این مؤسســه که کسب آن مســتلزم دریافت مجوز 
قطعی از نهادهای ذی ربط اســت، به این مؤسسه 
اعتمــاد کرده و از طریق همان ســایت به تحصیل، 
دریافت جزوات، ارسال پایان نامه و واریز شهریه در 
طــول چند ترم اقدام کرده ام. علیرغم مســتندات و 
هولوگرام معتبر مــدرک تحصیلی، امروز نهادهای 

مربوطه آن مؤسسه را فاقد مجوز دانسته و متعاقبا 
مدرک تحصیلی بنده را تأیید نکرده اند».

تمکین می کنم 
مــدرک کمالخانی از مؤسســه تفتــان، واقع در 
سیستان وبلوچســتان اخذ شــده اســت. او پیش از 
این در ســایت خود اشــاره ای به این مؤسسه نکرده 
بود و تنها نوشــته بود که در رشــته جامعه شناسی 
کارشناسی ارشــد گرفتــه اســت. درحالی که به طور 
مشــخص نوشــته بود که مدرک کارشناســي خود 
را در رشــته فلســفه غرب از دانشــگاه تهران گرفته 
اســت. او اکنون در بیانیه خود نوشته: «بدیهی است 
نظارت بر عملکرد این مؤسســات و صحت ســنجی 
مجوزهای آنها برعهده نهادهای مسئول بوده و بنده 
هم، چون ســه ونیم میلیون دانشجوی دیگر لزومی 
به بررســی مجوز این مؤسســات و دانشــگاه ها و یا 
مجوز رشــته های ارائه شــده نمی دیدم. و در نهایت 
من ماندم و اشــتباه دیگران، و قطعا به ســهم خود 
از مردم عذرخواهی می کنم که نتوانستم آنچنان که 
بایــد از حق خود، رأی اعتماد مــردم و مطالباتی که 
تحقق آن بر گردنم گذاشــته شــده بود دفاع کنم». 
بااین همــه او در بخش دیگــری از بیانیه اش اضافه 

کرد: «بایــد بدانیم اگر تمکین بــه رأی ملت یکی از 
ارکان مردم ســالاری اســت، قطعا تمکین به قانون 
رکــن دیگر آن اســت و بایــد بفهمیم اگــر به دنبال 
مردم ســالاری دینی هســتیم، با آلوده کردن فضا به 
قصــد و غرض های شــخصی نه تنهــا راه به جایی 
نخواهیم برد، بلکه ریشه اعتماد مردم را متزلزل و در 
نهایت از جا خواهیم کند». کمالخانی اعلام کرد «به 
تصمیم نهادهای نظارتی و شــورای محترم نگهبان 
احترام گذاشــته و به آن تمکیــن می کنم، ولی حق 
اعتراض به آن مؤسســه و نهادهــای متولی را برای 
خود محفوظ می دانم». ســخنگوی شورای نگهبان 
پیش از این نظر نهایی این شــورا را ابطال انتخابات 
تفرش اعلام کرده بــود. همه اینها هم در حالی بود 
که انتخابات در حوزه تفرش به تأیید نهایی شــورای 
نگهبان رســیده بود. بااین حال پس از ارسال نامه ای 
از اداره دانش آموختگان وزارت علوم به فرمانداری 
تفرش بررسی مجدد مدرک سینا کمالخانی آغاز شد. 
کمالخانی در آن مقطــع خبرها درباره نامعتبربودن 
مدرکش را تکذیب کــرده و حتی گفته بود: «مدارک 
تحصیلــی من هیچ مشــکلی ندارد. متأســفانه این 
شیطنت از ســوی فرمانداری انجام شده و من پیگیر 

این موضوع هســتم». او در اظهارنظرهایی دیگر باز 
هم این موضوع را «شــیطنت رســانه ای و سیاسی» 
دانســته بود. اما پس از مدتی شورای نگهبان اعلام 
کرد که وزارت علوم در پاســخ به استعلام این شورا 
مــدرک منتخب تفرش را تأیید نکرده اســت. وزارت 
علوم در بیانیه خود اعلام کرد که اســامی واحدهای 
معتبر در ســایت این وزارتخانه وجود دارد و همواره 
به روزرســانی می شــود. این وزارتخانه تأکید کرد که 

مؤسسه موردنظر در فهرست این واحدها نیست.
در چنیــن شــرایطی انتخابــات در تفــرش بــه 
ســال ۱۴۰۰ موکول می شــود؛ زمانی کــه انتخابات 
میان دوره ای برگزار خواهد شد. قبل از مدرک جعلی، 
کرونا نیز انتخابات بر سر دو کرسی در استان تهران و 
حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه را به ۱۴۰۰ برده بود. از 
سوی دیگر انتخابات ۱۱ حوزه نیز به دور دوم کشیده 
شــده اســت. درحالی که قرار بود دور دوم انتخابات 
فروردین ۹۸ برگزار شــود، به دلیل شــیوع کرونا به 
شهریور امسال موکول شد. هرچند ممکن است این 
تاریخ نیز دستخوش تغییر شود. مجلس اصولگرای 
یازدهــم که با کمترین میزان مشــارکت در انتخابات 

تاکنون تشکیل شده، ماه بعد آغاز به کار می کند.

شرق: در اردیبهشت  ۱۳۲۹ و در دوره نخست وزیری 
رجبعلی منصور بود که بنا شد پیکر رضاشاه به ایران 
آورده شــود و هواپیمای حامل جنازه رضاشــاه قبل 
از آمدن به ایران، به منظــور طواف در مکه از قاهره 
به طرف جده پرواز کرد. ســرانجام جنازه رضاشــاه 
به وســیله هواپیمــا و ســپس با قطــار مخصوص 
بــه تهران حمــل شــد و با تشــریفات رســمی به 
شاه عبدالعظیم برده شد و در آرامگاه ویژه او، در کنار 
آرامگاه حضرت عبدالعظیم دفن شد. سال ها بعد و 
در اردیبهشــت  ۱۳۵۹، با وجــود مخالفت بنی صدر، 
به دســتور  آرامگاه رضاشــاه  رئیس جمهــور وقت، 
صــادق خلخالی، حاکم شــرع، در مدت زمان ۲۰روز 

به کلی ویران شد.
در  خاطراتــش  کتــاب  در  خلخالــی  صــادق 
صفحــات۳۴۱ تــا ۳۵۱ دربــاره جزئیات ایــن اقدام 
می نویســد: «ما به دفتر امام رفتیم و طبق معمول، 
از هر دری ســخن به میان آمد و گفته شد: زمان آن 
فرارســیده اســت که مقبره پهلوی خراب شود. این 
ایام مصادف بود با ورود مجدد شاه به مصر، سادات 
با پناه دادن به شــاه، می خواســت او را در بازگشت 
بــه ایران کمک کنــد؛ ولی ما می خواســتیم به او و 
یاران او نشــان دهیــم که دیگر در ایــران، هیچ گونه 
ریشــه و پایه و خانــه ای ندارد. یکــی از انگیزه های 
مــا در خراب کردن مقبــره پهلوی همیــن بود و نیز 
می خواســتیم، طرفــداران او در ایــران که همچون 
ســتون پنجم عمل می کردند، به کلی مأیوس شوند. 
ما آن روز به ســپاه رفتیم و سرپرست سپاه، امکانات 
لازم را در اختیــار مــا گذاشــت. ما حدود دویســت 
نفر، با هم جمع شــدیم و با بیــل و کلنگ، به طرف 
حضــرت عبدالعظیم به راه افتادیــم. من در صحن 
مطهر حضرت عبدالعظیم، سخنرانی پرشوری ایراد 
کردم و گفتم: دوره قرارگرفتن بناهای زشت و زیبا در 
کنار هم، پس از انقلاب اسلامی ایران، دیگر به پایان 
رسیده و مردم مسلمان ایران نمی توانند در کنار مزار 
شــهیدان به خون خفته و چهره های درخشان تاریخ 
اسلام، مانند حضرت عبدالعظیم، مقبره جنایتکارانی 
ماننــد رضاخان و ناصرالدین خان [ناصرالدین شــاه 
قاجــار] و [حســنعلی]منصور و دودمــان پهلــوی 
را تحمــل نماینــد. باید به هر وســیله ای که شــده، 
مقبره های ســردمداران کفر و الحاد تخریب شــود. 
مردم لحظه به لحظه تکبیر می گفتند و ابراز شــادی 
می کردند. من حدود ســه ربع ســاعت بــرای مردم 
صحبت کردم و صحن حرم مملو از جمعیت شد».

او ادامــه می دهــد: «با صــدور فرمــان حرکت 
به ســوی مقبره پهلوی، مردم بسیج شــدند. آنها در   
همان دقایق اولیه خیلی تلاش کردند، ولی در عمل 
مشاهده شــد که مقبره به قدری محکم ساخته شده 
که هیــچ بیل و کلنگــی به آن کارگر نیســت. البته، 
مواد منفجره و ســایر لوازم را هم تهیه کرده بودیم. 
از طرف ســازمان رادیو و تلویزیــون هم آمده بودند 
تا فیلم برداری کنند. مردم ستم کشــیده از دست این 
دودمان، به ویژه ســالخوردگان حضرت عبدالعظیم، 
بی انــدازه فعالیــت می کردنــد یکــی ســنگ ها را 
می شکســت و دیگری پله ها را می کند و ســومی به 
در و پنجــره حمله می کــرد و خلاصه هرکس کاری 
می کرد. ســرانجام، کار به گریدر و بلدوزر و جرثقیل 
و وســایل قوی مکانیکی کشید. ساعت، حدود ۴:۳۰ 
بعدازظهــر بود کــه از طرف بنی صدر پیــام آوردند، 
مبنــی بر اینکه از تخریب مقبره دســت بردارید. من 
اعتنا نکردم، ولی کم کم، کار جدی شــد... سرپرست 
وزارت کشــور، نامــه رســمی مرقوم و اعــلام نمود 
که دســتور از طرف شــورای انقلاب و شخص آقای 
بنی صدر است و شما باید به هر نحو که شده، دست 
از تخریب بردارید، وگرنــه مجبوریم طبق مقررات با 
شما عمل کنیم، یعنی شــما را توقیف می کنیم. من 
دیدم که دیگر جای تأمل نیســت. لــذا، گفتم که: به 

آقــای بنی صدر بگوییــد، هر چــه می خواهد، طبق 
مقررات انجام دهد و ما هم اینجا هستیم و تا مقبره 
را با خاک یکســان نکنیم، از اینجا خــارج نخواهیم 
شد. اطراف مقبره را گروه مســلح فداییان اسلام در 
محاصره داشــتند و پاســداران هم مواظب اوضاع 
بودند. ســرانجام، شب فرارســید، ولی ما نتوانستیم 
مقبــره را بخوابانیــم، اگرچه خســارت زیادی به آن 
زدیم و به صورت مخروبه درآوردیم. ســاعت حدود 
۱۰ شب، برای استراحت، محل مقبره را ترک کردم».

خلخالــی دربــاره ورود احمد خمینــی به محل 
تخریب مقبره این گونه می نویسد: «کمی بعد، جناب 
آقــای حاج احمدآقــا خمینی، برای دیــدن مقبره و 
درواقع، بــرای تقویت روحیه اینجانب به آنجا آمد و 
افراد مستقر در آن محل را تشویق کرد و با این عمل 
خود، فهماند کــه امام با تخریب مقبــره، مخالفتی 

ندارند و این امر، بی اندازه موجب تقویت ما شد...».
او همچنین از اختلافش با بنی صدر درباره تخریب 
مقبره چنین مــی آورد: «فــردای آن روز، روزنامه ها، 
بیانات به اصطلاح شــیوای ابوالحســن بنی صدر را 
درج کردنــد. او در اجتمــاع خبرنــگاران داخلی و 
خارجــی و ایل و تبار خــود، مصاحبه ای ترتیب داده 
و مــا را به خودکامگی متهم کرده بــود، حال آنکه، 
ما رضایت خدا و رســول و ائمــه اطهار و امام امت 

و بالاخره، رضایت مردم ایران را 
در این کار درنظر داشتیم. مردم 
ایــران، جنایات  اصیــل و آزاده 
پهلوی را به خاطر می آوردند... 
جنایات پهلوی بی شمار است و 
ما در این مختصــر نمی توانیم، 
حتی به نحــو اجمال بــه آنها 
اشاره کنیم. به همین دلیل و به 
خاطر این همــه جنایات، مردم 
نمی خواســتند مقبره پهلوی در 
کنار مزار شــیعیان، در حضرت 
این  گیــرد.  قــرار  عبدالعظیــم 
مقبره، مایه دلخوشی و دلگرمی 

ســلطنت طلبان و طرفداران حــزب جمهوری خلق 
مســلمان بود... چرا بنی صدر اصرار داشــت که این 
مقبــره در جای خــود باقی بماند، بــا اینکه می دید 
مردم این را نمی خواهند؟ او به چه مناســبت اصرار 
داشــت که ما از تخریب آن دست برداریم؟ البته، او 
ظاهــرا می گفت که باید این مقبــره بماند تا به موزه 
جنایات رضاخان و محمدرضاخان تبدیل شــود. آنها 
تظاهر می کردند که می خواهند از تمام دنیا، مدارک 
و شــواهدی جمع کنند، حتی آثاری از جنایات ژنرال 
پینوشه در شیلی، علیه سالوادور آلنده و ژنرال موبوتو 
در زئیر و ژنرال امیــن در اوگاندا، و وان تیو در ویتنام 
و لــون نول در کامبوج را در ایــن موزه جمع آوری و 

به نمایش بگذارند و این موزه، کتابی گویا از جنایات 
جنایتکاران باشــد؛ ولی ما می گفتیم کــه این کار ها 
عملــی نخواهد شــد و همه اینها بهانه اســت. اگر 
آنها می خواســتند آثار جنایات پهلوی را در موزه ای 
جمــع آوری کنند، موزه ایران باســتان می توانســت 
جــای بهتر و بزرگ تری برای این امر باشــد؛ اما آقای 
بنی صــدر، نه تنها آثار جنایــات پهلوی را جمع آوری 
نکرد، بلکه حتی آن را ننوشت. او جانیان درجه یک 
این دودمان را از ایران خارج کرد و وجوه نقدی آنها 
را به وســیله آقای نوبری، دست نشــانده خود، برای 
آنهــا به خارج حواله نمود. بنی صدر نمی خواســت 
این کار عظیم به دســت روحانیون مبارز انجام شود. 
او نمی خواســت حتی قبور زاهدی و منصور و سایر 
ســردمداران فســاد از میان برود. او می خواست در 
آینده، قبر خود او هم به عنوان قبر یک سردار، در کنار 
آنها قرار گیرد، وگرنه این مقبره با آن ســاختمانی که 
داشــت، نه به درد موزه می خــورد و نه به درد چیز 

دیگری، فقط دکور شیطانی بود».
خلخالی بازهم به روایت جزئیات تخریب مقبره 
می پــردازد: «ما فــردای آن روز نیز، مشــغول به کار 
شدیم. البته این بار با دلگرمی بیشتری کار می کردیم. 
در بعضی از جراید درج شــده بود که تخریب مقبره 
پهلــوی به تأخیر افتاد و این مطلب را از قول بعضی 
اما  از کمیته هــا نوشــته بودند 
ما بــا جدیت مشــغول تخریب 
شدیم و مردمی که برای زیارت 
می آمدند،  عبدالعظیم  حضرت 
با شــعارهای خود مــا را تأیید 
می کردند. تعداد بی شــماری از 
مردم نیز از تهــران برای کمک 
آمده و فریاد می زدند: باید مقبره 
هرچه زود تر خراب شــود. شاید 
شــما ندانید که ایــن مقبره را تا 
چه حد محکم ساخته بودند. ما 
آن را مثقال مثقــال می کندیم و 
بلدوزر و گریدر و وسایل تخریب 
عادی، بدان کارگر نبود. ســرانجام، ما مجبور شدیم 
کــه با دینامیــت مقبره را به تدریج خــراب کنیم. هر 
روز، مهندســین و کار شناســان درجه یک، به عنوان 
متخصص تخریب از کارخانه ســیمان ری می آمدند 
و چه بگویم، متجاوز از بیســت روز طول کشید تا آن 
دکور شیطانی فرو ریخت و به طورکامل تخریب شد. 
پس از تخریب، صدای هلهله و شادی از مردم بلند 
شد و شور و شــعف به قدری بود که غیرقابل وصف 
اســت. ما در جــواب آقای بنی صــدر، در روزنامه ها 
نوشــتیم که این خودکامگی نیست، بلکه تبعیت از 
آرای ملت است و ملت ما را در این راه تأیید می کنند. 
بعدا هــم امام امت در بیانات خــود، تخریب مقبره 

را تأییــد کرد و فرمــود: کار آقای خلخالی درســت 
است... مقبره شــیطانی رضاخان، قطع نظر از اینکه 
جلوی دیدگاه بــارگاه پرجلالت حضرت عبدالعظیم 
بن عبداالله حسنی را گرفته بود و مردم نمی توانستند 
از راه دور آن را مشاهده کنند و سلام عرض نمایند و 
صرف نظر از اینکه جلوی خیابان کشی از طرف غرب 
شــهرری به طرف شرق و شــمال شهر را گرفته بود، 
تخریب آن یک فایده روانی مهم داشت و آن این بود 
که دل طرفداران دین و اهل بیت عصمت و طهارت 
را شاد و لبریز از سرور کرد. شکر به درگاه خداوند که 
مردم با چشم خود دیدند، مقبره سرسلسله دودمان 
پهلوی، در حکومت اســلامی در هم می ریزد. من با 
چشم خود دیدم که در شب حمله به مقبره پهلوی، 
در میــان امواج خروشــان مردم اصیل شــهر ری و 
تهــران، فقط دو نفر گریه می کردنــد به ما می گفتند 
که چرا این مقبره را خــراب می کنید! و بعدا معلوم 
شــد که آنها جزء چند صد نفر پرسنلی بودند که به 
عناویــن جاروکش و رفتگر و دربــان و قاری قرآن و 
مأمور تشــریفات و مفتش و جاســوس در آنجا کار 
می کردنــد و هــر یک، حقــوق کلانــی از بیت المال 
مسلمین دریافت می داشــتند. با تخریب این مقبره، 
روحیه خدایی در مردم زنده شــد و برعکس، در بین 
طرفداران ســلطنت و دودمان پهلوی، ایجاد یأس و 
نومیدی کرد... ما شــنیدیم که شاه در قاهره، پس از 
باخبرشدن از تخریب مقبره، دیگر نتوانست روی پای 
خود بایستد و ناچار شدند او را یکسره به بیمارستان 
ببرند و سرطان او شروع به فعالیت کرد و سرانجام، 

به همین مرض از دنیا رفت».
خلخالــی همچنین از گفت وگویــش با امام بعد 
از فوت محمدرضاشاه می نویســد: «شاه وقتی مرد، 
من خدمت حضرت امام رفتم، جریان را عرض کردم 
و گفتم: من دلم می خواســت که شاه در نبرد کشته 
شود، نه در ذلت. امام هم قبول کرد. این احتمال نیز 
وجود داشت که اگر مقبره بر جای خود باقی بماند، 
در طول سالیان دراز و در آینده به مزار تبدیل شود. ما 
به چشم خود دیده بودیم که مردم ساده لوح، پس از 
زیارت حضرت عبدالعظیم، بر مقبره ناصرالدین شــاه 
هم فاتحه می خواندند. البته، ما دست به کار شدیم و 
دستور دادیم که سنگ قبر ناصرالدین شاه را بکنند تا 
اثــری از مقبره او در کنار حضرت عبدالعظیم نمانده 
باشد. ما نه تنها قبر رضاخان را با خاک یکسان کردیم، 
بلکــه قبر علیرضا پهلــوی [برادر محمدرضاشــاه] 
و فضل االله خــان زاهدی، عامل کودتــای ۲۸ مرداد 
و منصــور، امضاکننــده قــرارداد کاپیتولاســیون و 
مصونیــت مستشــاران نظامــی آمریــکا و ده ها نفر 
دیگر از ســردمداران فســاد را نیز نابود کردیم. آنها 
بــا نزدیک کردن خود و خانواده خــود به دربار، طی 

سالیان دراز، مردم را به انحطاط کشانده بودند».
خلخالی در کتابــش یک ادعا هم مطرح می کند 
و می نویســد: «موضوعی که لازم اســت گفته شود، 
این اســت که هرچه قبــر رضاخــان را کندند، حتی 
اســتخوان های او هم به دســت نیامد. بعدا معلوم 
شــد که شاه به هنگام فرار، اســتخوان های پدرش را 
برداشــته و با خود به قاهره برده است و حالا هم در 
یک جای امن، در لوس آنجلس، نگهداری می شــود. 
این اســتخوان ها را در کنار جنازه فرزند اشرف، آقای 
شفیق، به امانت نگاه داری می کنند تا به اصطلاح، در 
یک فرصت مناســب، در ایران، دفــن کنند. بنی صدر 
دســت بردار نبــود و در هــر فرصتی، اینجــا و آنجا، 
پشت سر ما حرف می زد. او از   همان اول می گفت که: 
خلخالی قاتل است، نه قاطع! اما، امام امت، خمینی 
کبیر، بیان داشــت که کارهــای خلخالی در رابطه با 
تخریب مقبره پهلوی، خیلی خوب و بجا بوده است. 
همین بیانات امام، موجب شد که دهن ها بسته شود 
و دیگر کسی دراین باره پشت سر ما حرف نزند؛ وگرنه، 

آنها به این آسانی دست از سر ما برنمی داشتند».

بر  اساس کتاب خاطرات صادق خلخالی

جزئیات اختلاف خلخالی و بنی صدر بر سر تخریب مقبره رضاشاه
مقبره به قدری محکم ساخته شده بود که هیچ بیل و کلنگی به آن کارگر نبود

 منتخب تفرش در  بیانیه ای نامعتبربودن مدرک خود را پذیرفت
از تکذیب تا تمکین


